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برای مشهدی ابراهیم 
غلام‌رضا امامی، نویسنده، مترجم و پژوهشگر متولد سال 

1325 در اراک، تحصیلات خویش را به‌ سبب کار پدر که پزشک 

راه‌آهن بود، در شهرهای قم، مشهد، اهواز و خرمشهر به پایان 

 برد. روایت او از لشکرآباد اهواز است و خاطرات کودکی‌اش. 

مشهدی‌ابراهیم را همه‌ اهل محل ما می‌شناسند. محله‌ ما اسمش 

لشکرآباد است. لشکرآباد اهواز، آن‌سوی کارون است. از وقتی که 

با زورگوها در جنگیم، اسمش شده »نهضت‌آباد«. دکانش پاتوق 

ما بچه‌ها بود. به آنجا که می‌رفتیم، از هردری حرف می‌زد. پیرمرد 

خوش‌دهنی بود. خیلی خاطره داشت. از گذشته‌ها می‌گفت و از پل معلق کارون؛ از صبی‌ها می‌گفت 

و از روزگار جوانی‌اش. تعریف‌های خوبی می‌کرد. از همه‌چیز و همه‌جا می‌گفت. ما عصرها که از مدرسه 

برمی‌گشتیم، پیش او می‌رفتیم. قبل از انقلاب، دکانش مرکز خبرها بود. همه‌ رادیوها را گوش می‌کرد. 

هرچه اعلامیه بود، آنجا ردوبدل می‌شد. این آخری‌ها که جنگ شروع شد، می‌گفت باید کاری کنیم. به 

خانه‌ کسانی که به جبهه رفته بودند، می‌رفت؛ احوال بچه‌ها را می‌پرسید؛ با آنها بازی می‌کرد و برایشان 

قصه می‌گفت. به بچه‌ها می‌گفت کفش‌هایتان را بیاورید، مثل روز اول تمیزش می‌کنم. شب‌های 

جمعه یک سینی بزرگ خرما دم دکانش می‌گذاشت و می‌گفت فاتحه بخوانید برای شادی روح شهدا. 

ابراهیم‌آقا همیشه به ما می‌گفت: »دلم می‌خواهد شهید شوم؛ اما مرا به جبهه نمی‌برند.« یک روز صبح، 

یک‌راست از خانه‌اش به مسجد رفته بود؛ اما در آنجا به او گفته بودند: »آنقدر جوان‌ها از شهرها و دهات 

ایران آمده‌اند که جا نداریم. خیلی‌هایشان را برگردانده‌ایم.« ابراهیم‌آقا گفته بود: »پسرم اسماعیل رفته 

جنگ. من هم می‌خواهم بروم. بگویید من هم کاری بکنم.«

از روزی که جوابش کرده بودند، صبح زود می‌آمد؛ پیش‌بندش را می‌بست و همین‌طور تا شب یک‌ریز کار 

می‌کرد. پوتین‌های رزمندگان را می‌دوخت و به آنها می‌گفت: »بچه‌ها! این هم سهم من.«

بچه‌ها به شوخی می‌گفتند: »ابراهیم‌آقا پوتین‌ها را طوری درست می‌کند که گلوله هم به آن کارگر 

نیست. پوتین آهنی درست می‌کند.«

یک شب تا صبح صدای خمپاره آمده بود. صبح گفتند که یکی از خمپاره‌ها به نهضت‌آباد خورده. 

هرچند عادت کرده بودیم فکرهای بد نکنیم، اما نگران شدیم؛ نگران ابراهیم‌آقا. نکند دکان ابراهیم‌آقا 

هم... خدا نکند که این‌جور باشد!

همان موقع راه افتادیم. بچه‌ها هم آمده بودند. همه‌ بچه‌ها ساکت بودند. تندی راه افتادیم به‌طرف دکان 

ابراهیم‌آقا. خمپاره‌ای درست خورده بود به خانه‌ پشت دکان. مردم محل جمع شده بودند آن پشت. 

دل‌مان شور می‌زد. یکی از بچه‌ها دوید به‌طرف دکان. در دکان ابراهیم‌آقا سالم بود. از جایش تکان هم 

نخورده بود. هرچه در زدیم، ابراهیم‌آقا در را باز نکرد. از توی سوراخی نگاه کردیم. توانستیم کفش‌هایی 

را که به قسمتی از دیوار آویزان بود، ببینیم. گیج شده بودیم. گفتیم: »یاعلی! هرچه بادا باد... یک... 

دو... سه...« و در را شکستیم و رفتیم تو. خدایا! ابراهیم‌آقا کنار چهارپایه‌اش افتاده بود. پاهایش رفته 

بود. به دستش پوتینی بود و به دست دیگرش سوزنی که در تخته ‌کفش گیر کرده بود. یکی از بچه‌ها داد 

زد: »ابراهیم‌آقا! زنت نگران بود. دیشب خانه نرفته بودی! گفته بودی می‌خواهی کفش بچه‌هایی را که 

به جبهه می‌روند، کفش احمد و زینب و محمود را تا صبح درست کنی.« ابراهیم‌آقا انگار خواب بود ودر 

خواب هنوز هم داشت سوزن می‌زد. چه لبخندی روی لب‌هایش نشسته بود! چه چهره‌ آرامی داشت! 

زیر پل پارک ملت
اسماعیل امینی را با شعرهایش می‌شناسیم، خاطره او به زمان جنگ و دوران سربازی‌اش برمی‌گردد. 

سرباز ژاندارمری بودم و در دانشکده‌ افسری ژاندارمری واحد مهندسی خدمت می‌کردم. پادگان ما بالاتر 

از میدان ونک و پشت بیمارستان ژاندارمری بود. سال‌های 66 و 67 و آن دوسال دوران اوج گرفتن جنگ 

بود که درنهایت، به پذیرش قطعنامه منجر شد. یکی از دوستان سربازمان را زنبور گزیده بود و او چون 

حساسیت داشت، ناگهان صورتش باد کرد، به‌حدی که چشم‌هایش نمی‌دید و نفس کشیدنش مشکل 

شده بود. به‌سرعت رساندیمش به بیمارستان و بستری شد. فردای آن روز با بچه‌های واحد مهندسی به 

ملاقاتش رفتیم و برایش میوه و کمپوت بردیم. حالش خوب شده بود و داشت مرخص می‌شد. کنارش تخت 

سربازی بود که در جبهه مجروح شده بود. رفیق زنبورگزیده‌ ما گفت: »بچه‌ها این سرباز، اصلا ملاقاتی 

ندارد. بچه یکی از روستاهای خراسان است و خانوده‌اش خبر ندارند که مجروح شده است. بیایید به 

ملاقاتش برویم.«رفتیم کنار تخت سرباز مجروح خراسانی و با تلخی متوجه شدیم که در اثر اصابت ترکش 

نابینا شده است. سه‌ماه بود که بستری شده بود و خانواده‌اش خبر نداشتند. می‌گفت روستای‌ ما نه برق 

دارد و نه تلفن. نامه‌ای از زیر بالش تخت درآورد و گفت: »این را یکی از سربازها برای خانواده‌ام نوشته، الان 

سه‌ماه است که اینجاست و از کارکنان بیمارستان کسی قبول نمی‌کند که آن را پست کند. بچه‌ها اگر شما 

زحمت بکشید و این نامه را پست کنید، پول تمبرش را می‌دهم.«همگی بی‌صدا اشک ریختیم. نامه را از 

او گرفتیم و برایش توضیح دادیم که رفیق ما مرخص شده، پس میوه‌ها و کمپوت‌ها را برای تو می‌گذاریم. 

گفت: »باز هم معرفت سرباز‌ها، هرچی به این دکترها و پرستارها گفتم این نامه را برایم پست کنید، کسی 

محل نگذاشت.«از آن روز تا زمانی که آن سرباز نابینا، مرخص شود و به شهر خودش برود هرروز با بچه‌ها به 

ملاقاتش می‌رفتیم و حرف می‌زدیم و خاطره تعریف می‌کردیم و گاهی ترانه‌ای‌ می‌خواندیم و گریه می‌کردیم. 

پادگان ما به پارک ملت نزدیک بود و سربازها گاهی بعد از ساعت اداری به پارک می‌رفتند. یکی از سربازها به 

من گفت: »تو که شعر و ترانه دوست داری، بیا به محفل بچه‌های ترانه‌خوان پارک ملت برویم.«در آن سال‌ها 

ترانه خواندن، یک‌جور اعلام وجود و ابراز استقلال بود از فرهنگ مسلط 

به رسانه‌های رسمی. پارک ملت هم برای خودش مقرراتی داشت، هر 

نوع بازی ممنوع بود. آوردن توپ و راکت بدمینتون ممنوع بود. آوردن 

ضبط ممنوع بود. بلندگوی پارک مدام هشدار می‌داد و تهدید می‌کرد. 

ساعت 9 شب هم پارک تعطیل می‌شد. این‌ها را گفتم تا معلوم بشود که تشکیل محفل ترانه در آن فضا 

چقدر سخت و عجیب بود. با دوست سربازم رفتیم تا موقع غروب آفتاب رسیدیم زیر یکی از پل‌های داخل 

پارک. فضای زیر پل مثل تونل بود با سقف کوتاه که فقط مناسب نشستن بود و نمی‌شد سرپا ایستاد. 

تاریک تاریک بود و بچه‌ها همدیگر را نمی‌دیدند. قرار هم بر این بود که کسی کبریت یا شمع روشن نکند 

که همه ناشناس باشند. یکی از بچه‌ها شروع کرد به خواندن: »شقایق درد من یکی دوتا نیست آخه درد 

من از بیگانه‌ها نیست. شقایق وای شقایق گل همیشه عاشق.«بچه‌ها دست زدند و بعد یکی دیگر از بچه‌ها 

خودش را معرفی کرد. رسم معرفی هم این بود که فقط اسم می‌گفتند؛ مثلا: من سعیدم و یه ترانه از ابی 

می‌خونم: »پشت دیوار شب یه راهی داره که می‌ره یه‌راس در خونه‌ی ستاره.«چون کسی کسی را نمی‌دید، 

هیچ آدابی و ترتیبی نبود و هیچ‌کس مجبور نبود بخواند، هرکس دلش می‌خواست می‌خواند و هر ترانه‌ای 

که دوست داشت می‌خواند؛ از بنان و شجریان و شهرام ناظری بگیر، تا خواننده‌های قبل از انقلاب. در آن 

جمع فقط پسرها بودند، چون دخترها را بعد از غروب اصلا به پارک راه نمی‌دادند مگر با خانواده باشند. 

بعضی‌وقت‌ها، یکی از بچه‌ها سازدهنی می‌زد و با ترانه‌ها همراهی می‌کرد. از گیتار و سه‌تار و سازهای 

دیگر خبری نبود، چون در آن سال‌ها اصلا حرفش را هم نمی‌شد زد. حمل‌ونقل ساز، نیازمند مجوز بود و 

کسی جرات نداشت بدون مجوز ساز به دستش بگیرد. محفل ترانه‌ زیر پل پارک ملت، یک‌جور رسانه‌ غیر 

رسمی بود برای آنکه صدای فرهنگ و هنر غیر رسمی، در گوش زمان بپیچد. گیرم که فقط به اندازه‌ یک 

محفل ساده‌ 10، 12 نفری باشد در زیر یک پل متروک در پارک ملت. 

ناخنک به پیشینه نداشته
هدایت‌الله بهبودی‌کلهری، متولد 29 اردیبهشت سال 1339 در تبریز، با 

آغاز جنگ تحمیلی به‌عنوان خبرنگار به فعالیت پرداخت. بهبودی در سال 

1367 به همراه مرتضی سرهنگی به حوزه هنری رفت و به اتفاق همدیگر 

دفتر ادبیات و هنر مقاومت را تاسیس کردند. آنچه می‌خوانیم روایتی است 

که او از سال 64 و حضور در جبهه‌ها دارد. 

اسفندماه 1364 با تدارک »ستاد تبلیغات جنگ« به اهواز رفتم. آن زمان 

خبرنگار روزنامه تهران‌تایمز بودم؛ با این ماموریت که گفت‌وگوهایی با 

جنگ‌کردگان کنم و عکس بگیرم، هم برای آن واحد اعزامی، هم برای 

این روزنامه. خودمان را به ستاد تبلیغات جبهه و جنگ اهواز شناساندیم. نگاهی به معرفینامه‌ها انداختند. 

فرستادندمان به بخش ثبت وقایع جنگ. گفته بودند حمله‌ای در پیش است. آنچه در اهواز بر سر و روی جسم 

و جان‌مان نشست، باران بود. خوش می‌بارید. چند روزی به خورد و خواب گذشت تا اینکه سنجاق‌مان کردند 

به تبلیغات تیپ امام‌حسن)ع(. این تیپ با رزمندگان شهرهای خوزستان می‌جنگید. هفدهم، هجدهم اسفند، 

تیپ به ‌سمت غرب کشور حرکت داده شد. پس از اتراقی یک‌روزه در کرمانشاه به نزدیکی دهگلان رفته، در 

پادگانی جاگیر شدیم. آنچه می‌خوانید گزیده و بریده‌ای از یادداشت‌های آن روزها در دفترچه‌ای کوچک است. 

64/12/19 ـ در میان پادگان اتاقی بود که به آنجا رفتیم. صحنه‌هایی از منطقه فاو را پخش کردند و سپس یک 

فیلم تاریخی ژاپنی با نقش‌آفرینی سامورایی‌ها. 

64/12/20 ـ جای چادرمان را عوض کردیم. با یاری شیخی که همراه بخش تبلیغات بود، یک صفحه سیوطی 

خواندم. مفید بود. تاب سرما برای اهالی جنوب این تیپ سخت است. 

64/12/21 ـ رفتیم حمام. همه لوله‌ها یخ زده بود. تا ساعت 17:30 که یخ‌های لوله‌شده آب شد، صبر کردیم. 

شب در مراسم سینه‌زنی رزمندگان شرکت کردم؛ چه گردش موزونی، چه کوبشی، چه گریه‌ای!

64/12/22 ـ صبح از مراسم صبحگاه چند گردان عکس گرفتم. صدای سرفه، همه‌جا شنیده می‌شد. گلوها و 

سینه‌های سرماخورده کم نبودند. 

64/12/23 ـ همراه با گردان امام‌حسین)ع( پیاده‌روی کردم. عکس گرفتم. دو پدر را دیدم که پسران‌شان در 

همین گردان جنگیده و شهید شده بودند. جای فرزندان‌شان را پر کرده بودند. 

64/12/24 ـ با پدر یک شهید و چند بسیجی جوان کم‌سن مصاحبه کردم. 

64/12/25 ـ با پسر جوانی که راننده بی.‌ام.‌پی بود گفت‌وگو کردم. 

 ـروحانیان اعزام شده به جبهه یکدست نیستند. شور جوانی آنان را به این وادی کشانده است. برخی   64/12/26

که متوجه شدند به این زودی عملیاتی پیش‌رو نیست، رفتند. برخی هم ماندند تا چوب‌خط تاریخ اعزام‌شان را 

برای گزارش به حوزه علمیه پر کنند. 

64/12/27 ـ صبح، بیشتر چرت زدم. بعدازظهر از مانور یکی از گروهان‌ها عکس گرفتم. 

64/12/28 ـ به دهگلان رفتیم. با خانه مادر همسرم تماس گرفتم. قطع شد. دوباره شماره‌گیری کردم. پس 

از گفت‌وگو با همسرم، پسر سه‌ساله‌ام گوشی را گرفت. می‌گفت که بابا رفته جبهه و برنمی‌گردد. کی گفته بود 

برنمی‌گردد؟ نمی‌دانم! امشب مصاحبه جانانه‌ای با یک از مسئولان آموزش تیپ کردم. حرف‌هایش که تمام شد، 

از اینکه ساعتی با او هم‌نشین بودم، احساس غرور کردم. روزهای بعد به تهران بازگشتم. سیزده‌بدر در سبزه‌زار 

یادهای این سفر بودم. دوره، دوره‌ سفرهای بیرونی نبود؛ به رفت‌وآمدهای درون هم نگریسته می‌شد. خلوت 

کردم. به هرجا چشم انداختم، جز ناچیزی ندیدم. 

شاعران شجاع!
سـعید بیابانکـی متولـد چهـارم مهـر سـال1347 در 

خمینی‌شهر اصفهان است. روایتی که از او می‌خوانیم 

بـه سـال 65 بـاز می‌گـردد کـه در اوج جنـگ بودیـم. 

فکـر کنـم سـال 65 بـود. من یک‌سـالی بود که شـروع 

کرده بودم شـعر بگویم. به انجمن‌های ادبی اصفهان 

کـه مشـهورترین آنهـا انجمـن صائـب بـود، رفت‌وآمـد 

داشـتم و بـه قـول حکیـم طوس جوان بـودم و جویای 

نـام. ایـام دهـه فجـر بـود و همزمـان بـا اوج جنـگ و 

طنیـن آژیرهـای زرد و قرمـز و اینکـه احتمـال حملـه هوایی دشـمن بسـیار اسـت و گاهی 

حملـه هوایـی دشـمن قطعـی اسـت. در ایـن شـرایط صـدای شـعر و شـاعران اصفهـان 

هم‌نفـس و همـدل مـردم بـود. شـعر بـه مـردم روحیـه و اعتمادبه‌نفـس مـی‌داد و حکـم 

آرام‌بخش داشـت. یکی از شـاعران سرشـناس آن روزها که شـعر او چون کاغذ زر دسـت 

بـه دسـت می‌شـد، شـاعر ایـن بیت مشـهور بود:

کربلا در کربلا می‌ماند اگر زینب نبود / نینوا در نینوا می‌مان اگر زینب نبود

تلویزیـون اصفهـان درحـال تولیـد برنامـه‌ای بـود کـه با زبان شـاعران اصفهـان روحیه 

انقلابـی مـردم را تقویـت کنـد و اتفاقـا مـن هـم به این برنامه دعوت شـدم. آن سـال‌ها 

18سـاله بـودم. به‌هرحـال بـرای یـک شـاعر جـوان در آن روزگار کـه تلویزیـون رسـانه 

تک‌تـاز بـود و بسـیار هـم بیننـده داشـت، ایـن برنامـه یـک سـکوی پرتـاب حسـاب 

می‌شـد. بگذریـم. 

با چند نفر از شـاعران اصفهان که همه اسـتادان من بودند، وارد اسـتودیوی ضبط 

برنامـه شـدیم. اولین‌بـار بـود ایـن فضـا را تجربـه می‌کردم. نشسـتیم. نورپـردازی و 

تنظیـم صـدا تمام شـد. نـور، دوربین، صـدا، حرکت... 

مجری شـعری خواند. ایام دهه‌فجر را تبریک گفت به رزمندگان اسالم سالم داد 

و شـاعران برنامـه را معرفـی کـرد. مـن هـم قلبم شـروع کرد تندتند بزنـد. اضطراب 

از سـویی، هیجان هم از سـویی... 

مجری شروع کرد این شعر را با لحنی حماسی بخواند:

خشم ما چونان سپند در شرار افتادی‌ای است / یا که توفان به دشت کارزار افتاده‌ای است

نیست ما را باکی از تهدید جنگ‌افزارها / کاین سلاح کهنه نیرنگ ز کار افتاده‌ای است

ناگهـان صدایـی عجیـب از سـقف اسـتودیو شـنیده شـد. لامپ یکـی از پروژکتورهـا ترکید و تکه‌هـای آن روی میز 

مـا افتـاد و بـرق اسـتودیو قطـع شـد. تاریکـی و ظلمـت. چشـم ‌چشـم را نمی‌دیـد. همه فکـر کردند حملـه هوایی 

شـده و هواپیماهـا صـدا و سـیمای اصفهـان را بمبـاران کرده‌انـد. در آن تاریکـی هرکسـی به گوشـه‌ای دوید و پناه 

گرفـت. همـه به‌شـدت ترسـیده بودیـم. یکـی، دو دقیقـه بـه همین منوال گذشـت که چراغ‌های اسـتودیو روشـن 

شـد و وضعیـت بـه حالـت عـادی برگشـت. آرام‌آرام هرکـدام از مـا از گوشـه‌ای سـرک کشـیدیم و دور میز نشسـتیم 

به‌جـز مجـری کـه در شـعر گفتـه بـود مـا از جنگ‌افزارها نمی‌ترسـیم!

چنـد دقیقـه‌ای دنبـال او گشـتیم و او را زیرمیـز پیـدا کردیـم کـه فشـارش افتـاده بـود و به‌شـدت هم ترسـیده بود. 

شـاعران همگـی بـا هـم خندیدنـد و گفتنـد: پـس معلـوم شـد ما شـاعران در شـعر فقط شـجاعیم...! 

سه‌شنبه‌های عزیز
راضیـه تجـــار، مــتــولد 

سـال 1326 در تهـران، 

کـه  اسـت  نویسـنده‌ای 

سـال‌ها او را بـا کتاب‌هـای 

دوســت‌داشـــتنــی‌اش 

می‌شناسـیم و روایتـش بـه 

روزهـای جنـگ و جلسـات 

داستان‌نویســـی حــــوزه 

برمی‌گـردد. 

زمانــه، زمانــه جنــگ بــود؛ جنگــی نابرابــر. آمــده بودند کــه آب را 

بــه رویمــان ببندنــد کــه بســتند. لشکرلشــکر کفــر بــود و این‌ســو 

لشــکر ایمــان. مــا نبودیــم. در قلــب حادثــه نبودیــم. کیلومترهــا 

دورتــر در تهــران بودیــم امــا نبض‌مــان در آنجــا مــی‌زد. 

ــا  ــری برپ ــوزه هن ــی در ح ــات داستان‌نویس ــنبه جلس ــر سه‌ش ه

ــا  ــم ت ــا باش ــه حتم ــد ک ــم می‌تپی ــته. دل ــه‌ای برافراش ــود. خیم ب

داســتانی بخوانیم، داســتانی بشــنویم. در آن روزهای تیــر و گلوله 

و خمپــاره کــه صداشــان از دوردســت‌ها نمی‌آمــد امــا شــنیده 

ــود.  ــا ب ــن ج ــید همی ــش می‌بخش ــه آرام ــی ک ــا جای ــد، تنه می‌ش

تیتــر روزنامه‌هــا ســیاه بــود و بــزرگ. لبخنــد پروانــه‌ای بــود کــه در 

دوردســت‌ها می‌پریــد. زمســتان چکمــه پوشــیده و در انبــوه برف‌هــا 

قــدم مــی‌زد. امــا سه‌شــنبه‌های حــوزه هنــری آســمانی صــاف 

ــک آب  ــدای چک‌چ ــد ص ــده می‌ش ــتان خوان ــی داس ــت و وقت داش

ــیرها.  ــک شمش ــه چکاچ ــد ن ــخ می‌آم ــای ی ــدن قندیل‌ه ش

آن‌ســو ســپاه کفــر بــود، این‌ســو ســپاه حــق. آن‌ســو جنــگ، 

این‌ســو دفــاع و مــا نویســندگان هرچــه می‌دویدیــم نمی‌رســیدیم 

ــا ســوژه‌های بــه زمیــن ریختــه را جمــع کنیــم. هنــوز هــم. زمســتان  ت

بــود. بــرف می‌باریــد. امــا نیــاز نبــود بــالای ســر سه‌شــنبه‌های داســتان‌خوانی حــوزه هنــری چتــر بگیریــم. 

ــود.  ــاب ب ــه آفت ــاعت همیش ــن دو س ــا در ای اینج

قلمی به‌جای دست قلم‌شده من
ــا کتاب‌هــای  حمیــد حســام را ب

س  مقــد ع  فــا د ت  طــرا خا

کــه  کســی   . ســیم می‌شنا

خــودش ســال‌ها در جنــگ بــوده 

ــا  ــادی از آن روزه ــرات زی و خاط

دارد. روایتــش بــه بعد از عملیات 

والفجــر هشــت برمی‌گــردد کــه 

ــب  ــن مطل ــی از آن را در ای بخش

آورده‌ایــم. 

روزهــای پایانــی ســال 1362 را تجربه می‌کردیم. 

ــل  ــوز در فص ــی هن ــاظ تقویم ــه لح ــه ب ــا اینک ب

زمســتان بودیــم، امــا هــوا خــوب و مطبــوع بــود. 

پشــت یــک تویوتــا وانــت خاک‌مــال نشســته 

ــزی  ــم. چی ــدان می‌رفتی ــمت هم ــم و به‌س بودی

کــه تحمــل ایــن راه ســخت و طولانــی را برایمــان 

آســان می‌کــرد، موفقیــت کامــل عملیــات 

ــرای  ــوص ب ــه به‌خص ــزی ک ــود و چی ــر 5 ب والفج

مــن روحیه‌بخــش و نشــاط‌آور بــود، ایــن بــود کــه 

ــا موفقیــت  از اولیــن خــوان دشــوار دیده‌بانــی ب

عبــور کــرده بــودم. تویوتــا پیچ‌وخــم جاده‌هــای 

ــری  ــس از دیگ ــی پ ــرعت و یک ــگ‌زده را به‌س جن

پشــت ســر می‌گذاشــت و مــن بــرای اینکه دســت 

آســیب دیــده‌ام، اذیــت نشــود با دســت چپ بدنه 

تویوتــا را محکــم گرفتــه بــودم. حســن تــرک کــه 

ــود، کنــارم  جانشــین طــرح و عملیــات لشــکر ب

نشســته بــود و از عملیــات والفجــر 5 می‌گفــت و 

از دلاوری و حماســه بچه‌هــا در محــور ارتفاعــات 

تونــل. بعــد رو کــرد بــه مــن و گفــت: »تــو بــا ایــن 

وضــع دســتت بهتر اســت بــروی و درســت را ادامه 

بدهــی. الان هــم کــه از عملیــات خبــری نیســت. 

بــرو درســت را بخــوان. هروقــت کــه بــوی عملیات 

ــم.«  ــرت می‌کنی ــد، خب آم

توصیــه حســن به‌نظــرم منطقــی آمــد. یک‌ســال 

و نیــم از بازگشــایی دانشــگاه‌ها می‌گذشــت 

و مــدرک لیســانس مــا همین‌طــور نصفــه و 

نیمــه مانــده بــود. حســن را اســتاد معنــوی خــود 

می‌دانســتم؛ حــالا صحبــت او بــه نوعــی مجــوزی 

بــود بــرای ادامــه تحصیــل مــن. 

کمــی کــه گذشــت حســن بحــث را خصوصی‌تــر 

کــرد و گفــت: »راســتی چــرا ازدواج نمی‌کنــی؟«

گفتم: »حســن آقا، من و شــما هم‌ســن هســتیم. 

چــرا ایــن ســوال را از خودت نمی‌پرســی؟«

گفــت: »ببیــن حمیــد آقــا، مــن مطمئــن هســتم 

کــه تــا یکــی، دو ســال دیگــر بیشــتر عمــر 

نمی‌کنــم و چــون می‌دانــم کــه رفتنــی هســتم، 

نمی‌خواهــم بــا دختــری ازدواج کنــم و بعــد او را 

ــروم. « ــذارم و ب ــا بگ ــرایط تنه ــن ش در ای

ــا اینکــه او فــردی بی‌ادعــا و آزاد بــود، امــا ایــن  ب

حــرف را آنقــدر محکــم و جــدی گفــت کــه من هم 

ــاور کــردم حســن در آینــده‌ای نزدیــک شــهید  ب

خواهــد شــد. 

در همــدان، پــدرم زیــاد حــال خوشــی نداشــت. 

او آدم مذهبــی و متدینــی بــود و چــون مــن پســر 

ته‌تغــاری‌اش بــودم، علاقــه خاصــی به‌مــن 

داشــت. هربــار کــه بــه مرخصــی می‌رفتــم، 

ــودت  ــدازه خ ــه ان ــو ب ــت. ت ــس اس ــت: »ب می‌گف

ــرس.« ــت ب ــه زندگی ــا و ب ــه‌ای. بی ــه رفت جبه

در آن مقطــع صــاح دیــدم کــه تــا حــدودی 

اضطــراب جبهــه را از آنهــا بگیرم. نصیحت حســن 

را گــوش کــردم و بعــد از مدتــی بــرای تــرم بهــاره 

1363 برگشــتم تهــران و رفتــم ســر کلاس‌هــای 

دانشــکده ادبیــات، بــا همــان دســتی کــه وبــال 

گردنــم بــود و مــرا درجمــع بچه‌ها 

انگشــت‌نما می‌کــرد. نوشــتن بــا 

دســت چــپ واقعــا برایم ســخت و 

دشــوار بــود. حــالا قــدر نعمتــی 

ــود  ــده ب ــلب ش ــن س ــه از م را ک

بهتــر می‌دانســتم، امــا خــدا آنجا 

هــم ز رحمــت در دیگــری برایــم 

گشــود. آنجــا بــا دانشــجویی 

آشــنا شــدم کــه همنشــینی او تاثیــر زیــادی در 

پیشــرفت ادبــی و اخلاقــی مــن داشــت. آن روز 

ــرا  ــل م ــای کم‌حاص ــود و تق ــته ب ــارم نشس کن

بــرای نوشــتن بــا دســت چــپ می‌دیــد. به‌طــرف 

مــن خــم شــد و آرام گفــت: »دســتت چی شــده؟«

گفتم: »شکسته.«

گفت: »کجا شکسته؟«

مــن ابــا داشــتم کــه اصــل ماجــرا را بگویــم، امــا او 

کــه انســان باهــوش و اهــل دلــی بــود، ادامــه داد: 

ــودی؟« »جبهه ب

ــوا  ــان و حل ــگ ن ــوی جن ــره ت ــم: »آره. بالاخ گفت

پخــش نمی‌کننــد.«

لبخنــدی زد و گفــت: »خــب حــالا کــه این‌طــور 

شــد، دفتــر و خــودکارت را بــده تــا کمکــت کنــم.«

گفتم: »شما چرا؟ من خودم می‌نویسم.«

خندیــد و گفــت: »می‌خواهــی مــا را شــریک 

ــی؟« ــت کن ثواب

ــف  ــره‌ای و کی ــت ک ــا اورک ــد او ب ــه بع از آن روز ب

چرمــی بــدون دســته‌اش می‌آمــد و کنــارم 

می‌نشســت و جزوه‌هــای مــرا می‌نوشــت. اهــل 

جنــوب بــود و به‌شــدت خون‌گــرم. موهــای بلنــد 

و مشــکی داشــت و صدایــی گــرم و تاثیرگــذار. او 

شــعر هــم می‌گفــت. خــوب بــه یــاد دارم کــه یــک 

ــات  ــتاد ادبی ــوب، اس ــد زرین‌ک ــر حمی ــار دکت ب

معاصــر، از او خواســت کــه یکــی از شــعرهایش 

ــوب  ــد، زرین‌ک ــام ش ــعر تم ــی ش ــد. وقت را بخوان

گفــت: »بی‌اغــراق بگویــم، ایــن شــعر پهلــو 

ــر.« ــرح معاص ــعرای مط ــعر ش ــه ش ــد ب می‌زن

ــا  ــن ورودی 1358، ام ــود و م او ورودی 1362 ب

ــم.  ــته بودی ــترک برداش ــا را مش ــی واحده بعض

دوســت مــن دامپزشــکی خوانــده بــود. بعــد آن 

را رهــا کــرده و آمــده بــود ســراغ جامعه‌شناســی. 

بالاخــره ادبیــات فارســی را انتخــاب کــرده بــود. 

او انســان پرمایــه و توانایــی بــود و نیــازی بــه 

یادداشــت‌برداری از ســخنان اســاتید نداشــت. با 

ایــن حــال، زحمت نوشــتن جــزوات من بــه گردن 

ــی  ــی وقت ــی معان ــت بعض ــود. عظم ــاده ب او افت

مکشــوف می‌شــود کــه تــو حــاوت و شــیرینی آن 

را بــا تمــام وجــود احســاس کنــی و مــن بلنــدای 

ــات  ــکده ادبی ــا، در دانش ــع را آنج ــت واض معنوی

دانشــگاه تهــران، دریافتــم. از انســانی کــه کمــی 

بعــد قیصــر شــعرای معاصــر لقــب گرفــت. حتــی 

بــرای یــک لحظــه یــاد و خاطــره‌اش را فرامــوش 

ــم.  ــور را می‌گوی ــرد. قیصرامین‌پ ــم ک نخواه

حســابی چســبیده بــودم بــه درس. تــرم دوم 

را هــم در ســال 63 یکســره دانشــگاه بــودم. 

همــان روزهــا خبــر شــهادت ســعید دوروزی بــه 

مــن رســید. ایــن خبــر علاوه‌بــر اینکــه به‌شــدت 

متاثــرم کــرد، زنــگ اخبــاری بــود بــرای حضــور 

در جبهــه و جــا نمانــدن از دوســتان. ســعید 

در خرمشــهر بــوده، خاطــره‌ای از مــن بــرای 

دوســتش تعریــف می‌کنــد. بعــد از چنــد دقیقــه 

یــک خمپــاره 120 می‌آیــد و او در کنــار مســجد 

ــد.  ــهادت می‌رس ــه ش ــع ب جام

یک صبح تا ظهر، جنگ
احمــد دهقــان متولــد ســال 

۱۳۴۵ کرج اســت، نویسنده‌ای 

کــه از او کتاب‌هــای زیــادی 

مقــدس  دفــاع  درخصــوص 

ــال  ــه س ــت او ب ــته‌ایم. روای داش

ت  عملیــا و  د  برمی‌گــرد  6 5

کربــای5. 

بــاز کــردم،  چشــم‌ها را کــه 

نورخورشــید اذیتــم می‌کــرد. صــدای تیرانــدازی 

گلوله‌هــای  و  می‌آمــد  ســبک  تفنگ‌هــای 

خمپــاره، دور و بــر خاکریــز و وســط دشــت 

می‌ترکیدنــد. مســعود مــروی خــواب بــود. 

ســومین روز عملیات کربلای 5 بود. نصفه شــب 

ــره.  ــلمچه ـ بص ــاده ش ــت ج ــم پش ــیده بودی رس

گفتــه بودنــد در دل خاکریــز کوتاه ســنگر بکنید. 

همان‌وقــت بــود کــه مســعود ســر رســید و از مــن 

ــانش  ــاده؟ نش ــا افت ــا کج ــازه بچه‌ه ــید جن پرس

ــم  ــان ســنگر بزن ــرای دو نفرم ــت ب ــه دادم، گف ک

تــا برگــردد. بعــد در دل تاریکــی دویــد رفــت و بــا 

ســه، چهــار گونــی کنفــی خالــی و یک مشــمع پر 

از خرمــا و چنــد تــا قمقمــه نیمــه خالــی برگشــت:

»از کوله‌پشتی بچه‌ها برداشتم!«

ــز  ــم، خاکری ــتیم خوردی ــا داش ــا ج ــا را ت خرماه

ــر  ــا را پ ــم، گونی‌ه ــب کندی ــدازه دو وج ــه ان را ب

کردیــم، چیدیــم دورمــان و گرفتیــم خوابیدیــم و 

حــالا صبــح بــود. 

بیــرون ســنگر، روی یکــی از گونی‌هــا نشســتم و 

مشــغول تماشــای اطــراف شــدم. یــک خاکریــز 

کوتــاه بــود کــه ما پشــت آن موضع گرفتــه بودیم و 

پشــت ســرمان، دشــت صــاف و بی‌عارضــه‌ای که 

تــا خاکریــز عقبــی هشــتصد متــر فاصله داشــت. 

ــه  ــردم ک ــداز می‌ک ــراف را بران ــتم دور و اط داش

حســین حکیمــی ســر رســید. از عملیــات بــدر 

ــا هــم بودیــم. تــوی همــان عملیــات بــود کــه  ب

ترکــش، از بــالای ابــرو تــا زیــر چانــه‌اش را جر داد، 

طــوری کــه فکــر کردیــم تمــام کــرده و جنــازه‌اش 

را برداشــتیم گذاشــتیم لــب هــور تــا قایقران‌هــا 

وقتــی سرشــان خلــوت شــد، ببرنــدش عقــب. دم 

غــروب بــود کــه یکــی گفــت جنــازه رفیقتــان را 

کــه بردیــد گذاشــتید لــب اســکله، تــکان خــورده 

و انــگار کــه زنــده اســت. زود رفتیــم بــالای ســرش 

و بــا اولیــن قایــق، بــا هفــت، هشــت تــا مجــروح و 

جنــازه دیگــر، فرســتادیمش عقــب. ســه چهــار 

مــاه بعــد برگشــت، بــا رد ســرخی از بــالای ابــرو 

تــا زیــر چانــه. 

پرسیدم: »چه خبر؟« 

گفــت: »آنطــور بی‌خیــال ننشــینم روی گونی‌هــا 

کــه محاصــره شــده‌ایم.«

فکــر کــردم اول صبحــی دارد باهــام شــوخی 

می‌کنــد. وقتــی پرســیدم چــه جــوری؟! گفــت: 

»نیروهایــی کــه قــرار بــود از چــپ و راســت جلــو 

بیاینــد، نتوانســته‌اند کاری از پیــش ببرنــد و مــا 

تنهــا نیــروی آن جلــو هســتیم.« 

حرف‌هایــش را جــدی نگرفتــم؛ وضعیــت چندان 

هــم غیــر عــادی نبود. 

مســعود بیــدار شــده بــود و داشــتم باهــاش حرف 

مــی‌زدم کــه یکهــو از ســمت چپ رگباری شــلیک 

شــد و گلوله‌هــا خــورد دور و اطرافــم. بــا ســر رفتــم 

روی او کــه داخــل ســنگر همچنــان دراز کشــیده 

بــود. گلوله‌هــای مسلســل گیرینــف، بــا صــدای 

کــر کننــده‌ای، شرق‌شــروق‌کنان از بــالای ســرم 

ــد، آرام‌آرام  ــام ش ــه تم ــا ک ــدند. صداه رد می‌ش

ســر بــالا بــردم ببینــم چــه خبــر 

ــد  ــرده بودن ــز ک ــه ک ــت. هم اس

تــوی سنگرهایشــان و بعضی‌هــا 

مثــل گورکن‌هــا، ســرها را از توی 

گــودی ســنگر بــالا آورده بودند و 

هــاج و واج ایــن‌ور و آن‌ور را نــگاه 

ــد.  می‌کردن

بایــد خبــری می‌گرفتــم. دل بــه 

ــاندم  ــودم را رس ــه‌دو، ‌خ ــز و ب ــا زدم و نیم‌خی دری

بــه ســنگر یحیــی فرمانده‌مــان. او داخــل ســنگر 

حفره‌روباهــی ـ مثــل ســنگری کــه مــا کنــده 

بودیــم ـ نشســته بــود و داشــت بــا بی‌ســیم 

ــوی  ــا ت ــیم‌چی‌ها و پیک‌ه ــی‌زد. بی‌س ــرف م ح

ســنگرهای کنــاری‌اش بودنــد. اکبــر رحیمــی دو 

ســه تــا ســنگر جلوتــر بــود. دســت بــالا بــردم و 

بلنــد گفتــم: »چطــوری آقــا دکتــر؟!«

امدادگــر بچه‌ســال دســته بود کــه تازگی‌ها کرک 

ــوخی  ــود و به‌ش ــده ب ــش رویی ــی روی صورت نرم

بهــش می‌گفتیــم دکتــر. همــه از دســتش فــراری 

بودنــد. اگــر بیــکار گیــرت مــی‌آورد، یــک ســاعت 

تمــام برایــت حــرف مــی‌زد. این‌بار فقــط لبخندی 

زد و ســری تــکان داد. وقــت پرحرفــی نبــود!

خبرهــا را گرفتــم و برگشــتم. هنــوز نفســم 

ــگ  ــیمینوف ـ تفن ــر س ــه تی ــود ک ــده ب ــا نیام ج

مخصــوص تک‌تیراندازهــا کــه دوربیــن دارد و 

ــوی  ــورد ت ــت ـ خ ــق اس ــوری دقی ــب بدج لامص

گونــی ســنگر. ســر بــالا بــردم ببینــم ایــن دیگــر 

ــرد  ــژی ک ــی وی ــه دوم ــد ک ــش ش ــا پیدای از کج

ــه  ــه گلول ــا آن ‌هم ــد. ب ــم رد ش ــوی صورت و ازجل

خمپــاره و تیربــار، همیــن یکــی را کــم داشــتیم. 

ــنگر.  ــت س ــی راس ــه گون ــورد ب ــدی خ ــه بع گلول

گونی‌هــای  از  یکــی  نبــود.  شــوخی‌بردار 

ــی  ــتیم طرف ــتیم، گذاش ــپ را برداش ــمت چ س

کــه گلولــه می‌آمــد. حــالا گودال‌مــان بــه 

همه‌چیــز شــبیه بــود الا ســنگر! بعــد از آن، 

ــد؛  ــام ش ــی اع ــت نظام ــز حکوم ــت خاکری پش

جنــب می‌خــوردی، جنــازه‌ات می‌مانــد روی 

ــه.  ــت بقی دس

کم‌کــم صــدای شــلیک‌ها شــدت گرفــت. 

خمپاره‌هــا دشــت پشــت را شــخم می‌زدنــد، 

گلوله‌هــای تانــک، ســنگرها را یکی‌یکــی و دوتــا 

ــر  ــوی ه ــا ت ــوا و تیرباره ــتادند ه ــا می‌فرس دوت

ســوراخ و ســمبه‌ای دنبــال آدمیــزاد می‌گشــتند. 

دود بــاروت و انفجــار، همه‌جــا را پــر کــرده بــود و 

ســینه را می‌ســوزاند. 

ــه  ــه لول ــی از دهن ــار، آتش ــه یک‌ب ــد لحظ هرچن

ــو،  ــد جل ــده بودن ــپ آم ــمت چ ــه از س ــی ک تانک

ــم زدن،  ــم به‌ه ــک چش ــوی ی ــی‌زد و ت ــرون م بی

تکــه‌ای از خاکریــز، همــراه بــا آدم‌هایش می‌رفت 

ــد و  ــه می‌آم ــدای آه و نال ــا ص ــد ج ــوا. از چن ه

امدادگرهــا، دولا دولا می‌دویدنــد می‌رفتنــد و 

می‌آمدنــد. بــه مســعود گفتــم: »مــی‌روم پیــش 

یحیــی خبــری بگیــرم.«

از ســنگر پریــدم بیــرون و دویــدم. چنــد تــا گلولــه 

تیربــار خــورد ایــن‌ور و آن‌ورم ولی نایســتادم. کنار 

ســنگر یحیــی، خــودم را زدم زمین. 

ــد  ــه؟ الان می‌آین ــا چی ــن تانک‌ه ــیدم: »ای پرس

ــد؟«  ــنگرها را می‌زنن ــک س ــتمان و تک‌ت پش

گفــت: »تانک‌هــا از دو طــرف دارنــد خودشــان را 

ــو و از عقــب نمی‌تواننــد کمکــی  می‌کشــند جل

بهمــان برســانند و بایــد تا شــب مقاومــت کنیم.« 

هنــوز ظهــر نشــده بــود!

روایت‌کــردن از روزهایــی کــه کشــورمان درگیــر یک 

جنــگ ناخواســته شــد و مــا هــم از خودمــان دفــاع 

کردیــم همچنان جذاب و شــنیدنی اســت؛ روزهایی 

کــه یــادآور مقاومــت و ازخودگذشتن‌هاســت. 

این‌بــار بــه ســراغ کســانی رفتیــم کــه دســت بــه قلــم 

هســتند و روایت‌هایشــان مطمئنــا شــنیدنی خواهد 

بــود. آنهــا کــه خودشــان قلــم بــه دســت هســتند و بارهــا در کتاب‌هــا یــا شعرهایشــان از آن 

ــد  روزهــا نوشــته‌اند. حــالا قــرار اســت خاطرات‌شــان را بگوینــد؛ خاطراتــی کــه می‌توان

شــنیدنی و جــذاب باشــد. کتــاب »تــا پــاک 140«، به ســراغ نویســندگان و شــاعران زیادی 

رفتــه و از آنهــا درمــورد ایــن خاطــرات ســوال کــرده و آنهــا هــم ماندگارتریــن خاطــره‌ای 

ــد و مــا هــم  بخشــی از ایــن خاطــرات را در  را کــه از آن روزهــا داشــتند روایــت کرده‌ان

ایــن صفحــه آورده‌ایــم. 

 مروری بر خاطرات اهالی شعر و ادبیات از حضور در جبهه

 روایت اهل قلم 
از دل حماسه

مدرک فارغ‌التحصیلی اینجانب زهرا بیک‌زاده فرزند یوسفعلی به شماره 
شناسنامه 8167 صادره از تهران در مقطع کارشناسی پیوسته رشته 
روانشناسی بالینی صادره از واحد دانشگاهی کرج با شماره 1/77843 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می‌باشد. از یابنده تقاضا می‌شود اصل 
مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج به نشانی کرج، رجایی‌شهر، 
تقاطع بلوار شهید موذن و استقلال، مجتمع دانشگاهی امیرالمومنین 

ارسال نماید. 

دانشنامه پایان تحصیلات اینجانب علی نیک‌اندیش فرزند مهدی به 
شماره ملی 2982025345 در مقطع کاردانی رشته کامپیوتر صادره 
از دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است. 

مدرک فارغ‌التحصیلی اینجانب محمود شعبانی فرزند حسن شماره 
شناسنامه 3323 صادره از سبزوار در مقطع کارشناسی‌ارشد رشته 
کشاورزی صادره از واحد دانشگاهی علوم و تحقیقات تهران مفقود گردیده 
است و فاقد اعتبار می‌باشد از یابنده تقاضا می‌شود اصل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران به نشانی حصارک- میدان 

دانشگاه – واحد علوم و تحقیقات تهران ارسال نماید. 

برگ سبز خودرو پژو 405 مدل 81 به رنگ نوک‌مدادی متالیک به 
شماره موتور 22568120001 و به شماره شاسی 81017759 و به شماره 
پلاک 24 – 965 ج 74 به‌نام منصور حوتی‌زاده مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می‌باشد. 

آگهي مزايده عمومي
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در نظر دارد كتابفروشی پردیس 

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد واقع در قاسم‌آباد- بلوار امامیه تقاطع استاد 

یوســـفی – پردیس دانشگاه به مدت یك سال از طریق برگزاری مزایده 

عمومی و مطابق آیین‌نامه معاملات دانشـــگاه اجاره دهد، متقاضیان 

شـــركت در مزایـــده می‌توانند جهت بازدید، دریافت اســـناد مزایده، 

تكمیـــل و تحویل آن از تاریخ انتشـــار آگهی به مدت 10 روز كاری به 

آدرس: مشهد- قاسم‌آباد- بلوار امامیه- تقاطع استاد یوسفی– پردیس 

دانشگاه- سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد-مدیریت تداركات 

و انبارها و یا به سایت Pro.mshdiau.ac.ir  مراجعه نمایند.

مبلغ فروش اســـناد مزایده 200/000ریال كه به حســـاب شـــماره 

0103860386000 دانشـــگاه آزاد اســـامی مشـــهد با شناسه 

پرداخت 1000904511191 واریز و جداگانه در پاكت الف تحویل 

نمایید. )غیرقابل اســـترداد(  و مبلغ ضمانت شركت در مزایده به مبلغ 

30.000.000ریال  به صورت چك بین بانكی رمزدار یا ضمانت‌نامه 

معتبر بانكی بابت ضمانت شـــركت در مزایده در وجه دانشـــگاه آزاد 

اســـامی مشهد در پاكت الف ارســـال نمایید. دانشگاه در رد یا قبول 

پیشـــنهادات مختار اســـت. هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده 

می‌باشد. شركت پیشنهاددهندگان قیمت در جلسه بازگشایی پاكات 

كه متعاقبا اعلام خواهد شد آزاد است. 

تلفن تماس: 051-36631081

آگهی تغییرات شـــرکت مهندسی و پزشکی نوین‌گستر امروز با مسئولیت 

محدود به شماره ثبت 170235 و شناسه ملی 10102127144 به استناد 

صورتجلســـه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1399/05/19 تصمیمات 

ذیل اتخاذ شـــد: آقای هویک ماروتیان به شماره ملی 0051368382 

با پرداخت 4900000000ریال به صندوق شـــرکت سهم‌الشرکه خود را 

به میزان 7000000000 ریال افزایش داد خانم آرسینه خورشیدزاده به 

شماره ملی 0054959551 با پرداخت 2100000000 ریال به صندوق 

شرکت سهم‌الشرکه خود را به میزان3000000000 ریال افزایش داد در 

نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 3000000000 به مبلغ10000000000 

ریال افزایش و ماده 4 اساسنامه به نحو مذکور اصلاح گردید. آقای هویک 

ماروتیان به شـــماره ملـــی 0051368382 دارنـــده 7000000000 

ریال خانم آرسینه خورشـــیدزاده به شماره ملی 0054959551 دارنده 

3000000000ریال.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران )994902(

آگهی انحلال شعبه شرکت تولیدی و صنعتی جهان اندیشه )سهامی خاص( به شماره ثبت 

1040 و شناسه ملی 10102095186 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 

1398/11/20: -شعبه شرکت به شناسه ملی 14005521323 به آدرس: تهران، خیابان شهید 

دکتر بهشتی، پلاک 187، طبقه اول، کد پستی 1533666643 منحل گردید و ماده مربوطه در 

اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. 

حجت‌اله قلی‌تبار سرپرست اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرستان‌های 

استان تهران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان 

تهران مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار )994903(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی ارکان طرح گونیا سهامی خاص به شماره 

ثبت 256770 و شناســـه ملی 10102970365 به استناد صورتجلسه 

مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ 1399/05/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

تعداد اعضای هیات‌مدیره از 2 نفر به 3 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه به 

شرح مذکور اصلاح گردید. 

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران )994901(

سایت روزنامه 
w w w.farheekhtegan . i r

عاطفه جعفری
روزنامه‌نگار

    ساخت سریال »حضرت موسی)ع(‌« با کمک یک کارگردان دیگر

جمـال شـورجه کـه ایـن روزها مراحـل بهبودی و درمـان را در منزل 

سـپری می‌کنـد، قصـد دارد بلافاصلـه پـس از بهبـودی، سـاخت 

سـریال »حضرت موسـی)ع(« را آغاز کند. به گزارش ایسـنا، جمال 

شـورجه کارگردان سـینما و تلویزیون که قرار بود سـریال »حضرت 

موسـی)ع(« را بسـازد، قبل از شـروع کار دچار عارضه مغزی شـده 

و مدتـی در بیمارسـتان بسـتری بـود. ایـن کارگـردان هم‌اکنون در 

خانـه دوره درمـان را سـپری می‌کند. 

در ابتـدا قـرار بـود سـریال »حضـرت موسـی)ع(« را فرج‌اللـه سلحشـور بسـازد کـه 

متاسـفانه اجـل مهلـت نـداد و ایـن فرصـت به جمال شـورجه سـپرده شـد. شـورجه 

نیـز در ابتـدای کار دچـار بیمـاری شـد امـا قـرار اسـت او بلافاصلـه پـس از بهبـودی 

کامـل، سـاخت سـریال »حضـرت موسـی)ع(« را آغاز کنـد. یکـی از نزدیکان جمال 

شـورجه درباره وضعیت سالمتی این کارگردان به ایسـنا گفت: »حال‌شـان بسـیار 

خـوب اسـت. الحمدللـه رو بـه بهبـود هسـتند و معالجـات 

دارد انجـام می‌شـود. در خانـه هسـتند و بـرای یـک سـری 

از معالجـات بـه بیمارسـتان مراجعـه می‌کننـد.« او دربـاره 

شـروع مجـدد تولیـد سـریال »حضـرت موسـی)ع(« توضیـح 

 داد: »ان‌شـاءالله بهبـودی کامـل کـه حاصـل شـود، سـریال 

»حضرت موسـی)ع(« را می‌سـازند. البته خودشان در این فکر 

هسـتند کـه یکـی از کارگردان‌هـای خـوب سـینما و تلویزیـون را در کنـار خودشـان 

انتخاب کنند تا بتوانند کار را انجام دهند.« او در پایان گفت: »هنوز دقیقا مشخص 

نیسـت که کدام کارگردان با آقای شـورجه همکاری کند و مشـخص نیسـت که کار 

چه زمانی شروع شود. ما مشغول کار بودیم که این اتفاق برای آقای شورجه افتاد. 

الان بیش از یک‌سـال‌ونیم اسـت که ایشـان در بسـتر بیماری هسـتند. ان‌شـاءالله 

پس از بهبودی کار سـاخت این سـریال تاریخی انجام می‌شـود.«

    بازی نیکولاس کیج در نقش خودش

بـه گـزارش خبرگـزاری مهر بـه نقل از هالیـوود ریپورتر، تیفانی 

هدیش در فیلم کمدی متفاوت »وزن غیرقابل تحمل استعداد 

عظیم« محصول لاینزگیت به نیکلاس کیج ملحق شده است. 

در ایـن فیلـم نیکلاس کیج نقش خـودش را بازی می‌کند.این 

فیلـم، کـه انتظـار مـی‌رود از فصل پاییـز مراحل تهیـه‌اش آغاز 

شـود، داسـتان شـخصیت کیـج را به‌عنوان یـک بازیگر تصویر 

می‌کنـد کـه برای شـرکت کـردن در مهمانی تولد یکی از بزرگ‌تریـن هوادارانش 

کـه میلیـاردر و همچنیـن رئیسـی خلافـکار هـم اسـت، یـک میلیـون دلار قبـول 

می‌کنـد. نقـش شـخصیت میلیـاردر را پـدرو پاسـکال بازیگر »بازی تـاج و تخت« 

و »نارکـوز« ایفـا می‌کنـد. وقتـی ناگهـان اوضـاع به‌شـدت خطرنـاک می‌شـود، 

کیـج مجبـور می‌شـود در حـد و اندازه‌هـای افسـانه‌ای خودش روی پرده سـینما 

ظاهـر شـود و بـرای نجـات دادن جـان خـود و عزیزانـش، روحیـه معروف‌تریـن و 

محبوب‌ترین شـخصیت‌های سـینمایی خود را به کار ببرد. 

هدیش نقش شـخصیت ویوین را بازی می‌کند، یک مامور 

دولتی سرکش که نیکلاس کیج ابرستاره را مجبور می‌کند 

به‌عنـوان مامـور مخفـی دولـت وارد عمل شـود. این آخرین 

تلاش دیوانه‌وار و بدون حمایت دولتی او برای گیر انداختن 

یکـی از بزرگ‌تریـن سـازمان‌های جنایـی در اروپاسـت. تام 

گورمیکـن ایـن فیلـم را از روی فیلمنامـه‌ای کـه خـودش در همراهی با کوین اتن 

نوشـته، کارگردانـی می‌کنـد. کویـن تـورن، کریسـتین بور، مایـک نیلون، جیمز 

مایـرز و بریـدی فوجیـکاوا به نمایندگی از اسـتودیو، ناظـران و تهیه‌کنندگان این 

پـروژه هسـتند. هدیـش قرار اسـت در پـروژه بعدی خود در فیلم کمدی مسـتقل 

»امـروز اینجـا« کنـار بیلـی کریسـتال نقش‌آفرینـی کند و بعـد از آن در فیلم تریلر 

»مقابـل کارت« محصـول فوکوس فیچرز ظاهر می‌شـود. 

  چارسو

روتیتر:


